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چکیده
لوی‌اســتروس نظریه پرداز ساختارگرا، در تحلیل ســاختاری اسطوره‌ها با هدف فروکاســتن اسطوره‌ها به اجزای 
ِ‌ آن ها به تقابل های دوگانه‌ای رســید که بازتاب رویارویی میان طبیعت و فرهنگ هستند. در نگاه او  شــکل‌دهندهِ
انسان ابتدایی با توسل به تضادها و تفاوت ها می توانست معنای رویدادهای زندگی را دریابد. کتاب ارداویراف نامه 
روایت معراج موبدی به نام ارداویراف به جهان پس از مرگ و مشــاهده عوالم برزخ، دوزخ و بهشــت و پاداش کردار 
نیکان و جزای بدان اســت. یکی از نســخه های نگارگری شــده این متن، در کتابخانه‌ دانشــگاه منچستر محفوظ 
اســت که با نام نسخه بردار زردشــتی آن پشــوتان جیوهیرجی هومجی شناخته می‌شــود. هدف از این پژوهش، 
درک چگونگی ترجمه‌ بیناســامانه‌ای متن ادبی به متن دیداری در نســخه ‌ارداویراف‌نامه پشوتان و بررسی شیوه‌ 
ــ برای انتقال مفاهیم درونی روایت اســت.  بهره گیری نگارگــر از دوگان های رویارو ـ طبق تعریف لوی‌اســتروس ـ
این نوشــتار یک موردکاوی با رویکرد تحلیلی ـ تفسیری و با هدف توسعه‌ای اســت که داده‌های آن به شیوه کیفی 
داده‌اندوزی شــده‌اند. نتیجه‌ این پژوهش نمایان می ســازد کــه، نگارگر آگاهانــه از دوگان های رویــارو هم چون 
پوشیدگی/ برهنگی، جهت راست/ جهت چپ، جوانی/ پیری، زیبایی/ زشتی، انسانی/ حیوانی، حضور در جمع/ 
تنهایی، آزادی/ اسارت، زمینه روشن/ زمینه تیره، امنیت/ شــکنجه و.. برای بازنمایی هرچه بهتر مفاهیم متن 
نوشــتاری و بیان کیفیات و ویژگی های دو عالم دوزخ و بهشــت و شــرح حال نیکان و بدان اســتفاده نموده است. 
هم چنین، نگارگر به ســلیقه‌ خود از ابزارهایی که نگارگری در اختیار او نهاده هم چون رنگ، تباین، فضاســازی و 

ترکیب بندی بهره گرفته تا آن چه متن منظوم از انتقال آن ناتوان است، بازنمایی کند.

واژه‌های کلیدی:ارداویراف نامه‌، پشوتان جیوهیرجی هومجی، دوگان های رویارو، لوی استروس.
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مقدمــه
بدین زرتشت، مذهب رســمی دوره ساسانی است، که 
پیش از آن نیز در ایران باستان رواج بسیار داشته است. 
از نکات حایــز اهمیت در این دین، مــرگ و دنیای پس 
از مرگ اســت؛ بارها در کتب مختلف دین زرتشتی، به 
جهان پس از مرگ و کیفر روان فــرد نیکوکار و گنه کار در 
جهان دیگر اشاره شده اســت. از مهم ترین مواردی که 
گواه بر اهمیــت جهان پس از مرگ در مذهب زرتشــتی 
اســت، معراج نامــه و ســفرنامه های روحانی اســت. 
در دیــن زرتشــت شــخصیت‌هایی همانند زرتشــت و 
کردیر توانســته‌اند تا ســفری بــه جهان دیگر داشــته 
باشــند؛ لیکن، مهم تریــن معراج نامه دین زرتشــتی، 
ارداویراف نامه نام دارد. ارداویراف نامه شرح حال سفر 
هفت روزه موبــدی به نــام ارداویراف به جهــان پس از 
مرگ است. پس از حمله اسکندر )ســده چهارم و سوم 
پ.م.( به ایران بــه دلیل از بین رفتــن منابع دینی، در 
حقیقت دین زرتشــتی، شک ایجاد شــد و بزرگان دین 
برای یافت آن چه حقیقت دین اســت، تصمیم گرفتند 
تا صالح ترین فرد را به ســفری به جهان دیگر بفرستند. 
ارداویراف در این ســفر به دیدار امشاسپندان رفت و به 
همراه ســروش و آذر از روان نیکوکار و بدکاران، بهشت 
و دوزخ و عاقبت هــر عمل بازدید نمود. بهــرام پژدو در 
قرن ســیزدهم میلادی متن ارداویراف نامه را به شــعر 
درآورد؛ کــه تاکنــون، چندین نســخه از روی نســخه 
منظوم ارداویراف نامه تصویرســازی شــده است. لیک 
نسخه‌ تصویری و منظوم پشوتان جیوهیرجی هومجی1  
-که در این پژوهش، بــه اختصار از آن با عنوان نســخه‌ 
پشوتان یاد می‌شــود- متعلق به 1789 میلادی است و 
در هند از روی نســخه منظوم بهرام پژدو نسخه‌برداری 
شد که شامل شصت نگاره از صحنه‌های بهشت و جهنم 
اســت. اهمیت تاریخی و فرهنگی این نسخه، ضرورت 
مطالعه و پژوهش بــر آن را بیش از پیش افزون می کند. 
در دین زرتشت همواره، دوگان های دوتایی اهورامزدا/ 
اهریمــن و خیــر/ شــر به چشــم می‌خــورد. در متــن 
ارداویراف نامه نیز تقابل های بهشــت و جهنم مشاهده 

می شود.
بررســی دوگان هــای رویــارو2  در ایــن مقالــه بــر پایه‌ 
اندیشــه های کلود لوی‌اســتروس انجام شــده اســت. 
لوی‌استروس مردم شــناس بلژیکی اســت که از آثار او 

می‌توان به نظام خویشــاندی 1962، اندیشــه‌ وحشی 
1962، ذهــن بــدوی 1966، توتمیــزم 1969 و مــردم 
شناسی ســاختاری 1973 اشــاره کرد. او مجموعه‌ای 
سه جلدی با عنوان منطق اســاطیر منتشر کرد که جلد 
اول آن خام و پخته 1964، جلد دوم، از عسل تا خاکستر 
1967 و جلد ســوم، منشــا آداب میز غذاخوری 1967 
نام دارد )لیــچ، 1350: 18( لوی‌اســتروس را پایه گذار 
انسان شناســی و قوم شناســی ســاختارگرا می‌دانند. 
لوی‌اســتروس پیرو نظریات جیمز فریزر3  به دنبال آن 
بود تا ساختار روان انسان را با مقایسه‌ جزییات فرهنگ 

انسانی به مقیاس جهانی بشناسد. 
هدف نهایی لوی‌اســتروس اثبــات حقایــق مربوط به 
اندیشه و تفکر انسان اســت. او در تلاش است، تا بیان 
کند در نحوه‌ تفکر فرهنگ جوامــع بدوی و تفکر جوامع 
امروزی تفاوت عمده‌ای وجــود ندارد )وایزمن، 1379: 
6(. البتــه، لوی‌اســتروس تفکر علمی امروز و اندیشــه‌ 
پیشانوشــتاری را در یک مرتبه نمی‌داند. علم توانایی 
غلبه بر طبیعت را به ما می‌دهد، لیک اسطوره از این امر 
عاجز است. اسطوره توهم فهم و درک جهان را به انسان 
می‌دهد. انســان گذشــته دقت و درک بالایی نسبت به 
محیط اطراف خود داشــت، او از توانایی و اســتعدادی 
برخــوردار بود کــه می توانســت کیفیت ذهنــی خود را 
تغییر دهد؛ اما شــیوه‌ زندگی و رابطه‌اش با طبیعت این 
نیــاز را در او ایجــاد نمی نمود )لوی‌اســتروس، 1385: 
ـ33(. لوی‌اســتروس تحلیل خــود را از محتوا آغاز  30
کرده اســت. زیرا به باور او در تحلیل ساختاری، محتوا 
و فرم موجودیت هــای جداگانه نیســتند، بلکه عناصر 
مکملی هســتند که برای درک عمیــق موضوع ضروری 
تلقی می شوند )Lévi-Strauss,1969 :98(. لوی‌استروس 
در تحلیل نشانه شــناختی نه به دنبال کشف نحوه‌ تفکر 
انســان در اســطوره ها، بلکه بــه دنبال فهــم چگونگی 
کارکرد اســطوره‌ها در ذهــن مردمان اســت )12: 1969, 

.)Lévi-Strauss

این نوشتار بر آن است تا با قیاس میان شیوه‌ تصویرگری 
دوزخ و بهشت، پاسخی برای این پرسش بیابد: نگارگر 
چگونه با تکیه بر دوگان های رویارو در نگاره های نسخه 
ارداویراف نامــه پشــوتان، متــن روایــت و تمایز میان 

بهشت و دوزخ را بازنمایی نموده است؟
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این پژوهــش یــک مــوردکاوی بــا رویکــرد تحلیلی ـ 
تفسیری و با هدف توسعه‌ای اســت که داده های آن به 

شیوه کیفی داده‌اندوزی شده‌اند. 

 پیشینه پژوهش
زرتشــت بهرام پــژدو در قــرن هفتــم یزدگــردی )14 
مــیلادی( کتــاب ارداویراف نامــه‌ را به شــعر فارســی 
ترجمه کــرده اســت. وســت و هــوگ )1872(، کتاب 
انگلیســی ترجمــه نمودنــد.  بــه  ارداویراف نامــه‌ را 
بارتلمی)1886( در کتــاب »ارداویراف نامک« علاوه بر 
گردآوری متن فرانسوی ارداویراف نامه‌، در پیش گفتار 
کتاب به بررسی اهمیت این اثر از نگاه مذهبی تاریخی 
پرداخته و هم چنین، نگاهــی تطبیقی میان این کتاب 
با ســایر آثار مرتبط با جهان آخــرت در ادبیات جهان 
داشــته اســت. ســیمس ویلیامــز )2013(، در مقاله‌ 
»رویــای بهشــت و دوزخ زرتشــتی« به معرفی نســخه‌ 
مصــور ارداویراف‌نامه‌ پشــوتان جیوهیرجی هومجی 
می پردازد که در کتابخانه دانشــگاه منچستر نگهداری 
می شــود. ویلیامــز تاریخچــه‌ای از زمان چــاپ اثر و 
انتقال آن به لندن ارایه می‌دهنــد. روتی )2015(، در 
مقالــه‌ »نگرش مذهبی بــه مرگ« به بیــان نگرش های 
مذاهــب مختلــف در رابطه بــا مبحث مــرگ در ادیان 
مختلف پرداخته اســت و در بیان نگرش دین زرتشت 
از منبع ارداویراف نامه‌ بهره برده اســت. جاماسب جا4  
)1381(، در کتــاب »ارداویراف نامــه‌ )متــن پهلوی(« 
متن منظــوم بهرام پــژدو را گــردآوری نموده اســت. 
ژینیــو5  کتــاب »ارداویراف‌نامــه«‌ را بــه زبان فرانســه 
ترجمه نمود که پس از آن آمــوزگار )1386(، این اثر را 
به زبان پارسی برگرداند؛ در مقدمه این اثر پیش‌متنی 
قرار دارد که به تاریخچه‌ ارداویراف نامه‌ پرداخته شــده 
اســت. رضی )1384(، در کتاب »متون شرقی و سنتی 
زرتشــتی« متــن ارداویراف نامــه‌ را به همــراه تصاویر 
ارداویراف نامه‌ منظوم دینکرد به چاپ رســانده است. 
بهار )1386(، در کتاب »پژوهشی در اساطیر ایران« به 
متن ارداویراف نامه‌ و بهشت و دوزخ و چینود پل اشاره 
می نمایــد. عفیفــی )1372(، متن روایــت را در کتاب 
»اردویراف نامه، بهشــت و دوزخ در آیین مزدیســنی« 
منتشر کرده اســت؛ این کتاب دارای پیش متنی است 

که در آن تاریخچه‌ کتاب ارداویراف‌نامه‌ مورد بررســی 
قرار گرفته اســت. طاهری )1397(، در مقاله »تحلیل 
نشانه شناسی رویارویی دوگان ها در نگاره های نسخه‌ 
رامایانای میــوار«، با تکیه بــر نظریــه‌ تقابل های ژرف 
ثانویه فوریه به تحلیل نشانه شناختی نسخه رامایانای 
میوار پرداخته است. شــاه پیرزیارتگاهی )1401(، در 
پایان نامه »مقایســه تطبیقی بازنمایــی جهان پس از 
مرگ در ارداویراف نامه پشــوتان جیوهیرجی و نسخه 
تصویری دینکــرد )با تکیه بــر آرای لوی اســتروس(« 
ابتدا، به بررسی بازنمایی جهان پس از مرگ به صورت 
جداگانه در هر نســخه پرداخته و با تکیه بــر آرای لوی 
استروس تقابل های دوگانه در بازنمایی دوزخ و بهشت 
را معرفی کرده اســت. ســپس، بــه مقایســه‌ بازنمایی 

جهان بازپسین در دو نسخه پرداخته است.

مبانی نظری
دوگان های رویارو

دوگان رویارو یک جفــت اصطلاح یا مفهوم هم بســته 
است که معنی متضاد دارند. تقابل دوتایی سیستمی از 
زبان یا اندیشه است که به وســیله آن دو متضاد نظری 
 .)Smith ,1996 :383( در برابر یک‌دیگر قــرار می گیرنــد
دوگان رویــارو مفهوم مهمی در ســاختارگرایی اســت 
که چنیــن تمایزاتی را بــرای همه زبان ها و اندیشــه ها 
اساسی می‌داند. ســاختارگرایی به دوگان های رویارو 
به عنــوان ســازمان‌دهنده‌ بنیادی فلســفه، فرهنگ و 

زبان بشری می نگرد.
ِ‌ معنای هر  سوســور بر این باور بود که، در زبان محدودهِ
واژه در تقابل با واژه یا واژه های متضادش درک می شود 
ابزارهایی  رویــارو  )Saussure,1916:116(.دوگان هــای 

هســتند که واحدهای زبان با آن هــا ارزش یا معنا پیدا 
می کنند. هــر واحد در تعییــن متقابل با یــک عبارت 
دیگــر، مانند کد باینــری تعریف می‌شــود. این نه یک 
رابطه‌ متناقض، بلکه یــک رابطه‌ ســاختاری و مکمل 
اســت. سوســور نشــان داد که، معنای نشــانه از بافت 
آن و گروهی که به آن تعلق دارد، ناشــی می شــود )64: 
Lacey .2000(. رابطه‌ میان این واحدهای زبانی نه ‌فقط 

در تضاد بلکه هم‌چنیــن، در تکمیل یک‌دیگر اســت. 
یاکوبسن این عقیده را چنین بســط داد که، معنای هر 
نشانه از تمایز با نشــانه‌ای متقابل درک می شود؛ مثلًاً، 
نمی توان »تاریکی« را فهمید، اگر معنای »روشــنی« را 
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 .)Chandler :2004 ,157( ندانیم
سوسور زبان را سامانه‌ای معرفی می کند که عناصر آن 
بــه یک‌دیگر وابســته‌اند و تشــخیص ارزش یک عنصر 
تنها با حضور هم‌زمان عناصر دیگــر امکان می پذیرد. 
واژه هــا ‌منطبق بر مفاهیم هســتند و نه تنهــا به خاطر 
محتوایشــان، بلکــه به واســطه‌ رابطــه آن ها بــا دیگر 
واحدهــای ســامانه تعریف می شــوند. آن هــا چیزی 
هســتند که واحدهای دیگر نیستند. شب چیزی است 
که روز نیست، شــادی چیزی اســت که غم نیست. در 
نتیجــه، هر نشــانه در تقابل بــا نشــانه های دیگر معنا 
مییابــد )سوســور، 1382: 165(. به باور یاکوبســن، 
تقابل یــک مشــخصه‌ متمایزکننده‌ واقعــی و منطقی 
است. نمی توان بدون اندیشیدن به باریکی تصوری از 

پهنا داشت )هارلند، 1388: 122(.
لوی‌اســتروس بــا بهره گیــری از بنیادهــای دانــش 
نشانه شناسی و دستاوردهای زبان شناسان ساختارگرا 
در خوانش اســاطیر، معتقد بــود برای یافتــن معنای 
درونی اسطوره، نمی توان تنها به بررسی مفهوم عناصر 
اساسی آن بســنده کرد؛ بلکه نیاز است شــیوه‌ای را که 
این ارکان اصلی در بافت اسطوره با هم رویارو و ترکیب 
 .)Lévi-Strauss ,1995 :431( می شوند نیز بازشناسی کرد
او ســاختار اســطوره ها را برپایه‌ ارتباط تجریدی میان 
عناصر شــکل‌دهنده‌‌ آن ها بررســی می کرد، نه ترتیب 

چینش آن ها.
او تلاش کرد قوانین ازدواج، شیوه های پخت خوراک، 
قواعــد توتمــی و ســایر آداب فرهنگــی را نــه به مثابه‌ 
نهادهایی ذاتی یا گسســته، بلکه در چهارچوب روابط 
متقابل درونــی هر فرهنــگ درک کند. از ایــن دیدگاه 
ساختار اسطوره با ســاختار زبان هم سانی مییابد )34: 
Hawkes ,1997(. لوی‌اســتروس در بررســی اسطوره ها 

به یــک ناســازه برخــورد. از ســویی، به نظر می‌رســد 
روایت های اساطیری پیش بینی ناشدنی هستند و هر 
رخداد تصادفی یا بی‌دلیلی در آن ها ممکن اســت؛ اما 
از ســوی دیگر، همین ســاختارهای روایی در اساطیر 
ملت هــای گوناگون جهان با هم ســانی شــگفتی تکرار 
می‌شــوند )Lévi-Strauss ,1963 :208(. او بــرای یافتــن 
دلیل این ناســازه و با هدف فرو کاســتن اســطوره ها به 
اجزای شکل‌دهنده شان به تقابل های دوگانه‌ای رسید 
که بازتاب رویارویی میان طبیعت و فرهنگ هســتند. 

گویا انســان تمایل داشــته جهــان را بازتاب ســاختار 
دوتاِیِی اندام خود بداند. به باور او، همه اساطیر جهان 
تلاش در تبیین این الگوهــای دوگانه )هم چون زندگی 
و مرگ، زنانگی و مردانگی، روشنی و تاریکی، خامی و 
پختگی، و...( دارند. هدف اسطوره پی بردن به تضاد 
و تعادل میــان دوگان ها و در پــی آن مقابله با تنش ها و 
ناسازه های بنیادین زندگی و دستیابی به توان آشتی 
دادن ایــن نیروهای دوگانه اســت )طاهــری، 1396: 

23و24(.
لوی‌اســتروس )1964(، در کتاب خام و پخته ساختار 
اجتماعی ـ فرهنگی شــماری از روایت های اساطیری 
جهــان را -کــه برگزیــده بــود- کاویــد؛ تــا نمونه های 
ایــن رویارویــی دوگان هــا را بیابــد. در ایــن کتــاب، 
لوی‌اســتروس تقابل هــا را برآمــده از تجربــه‌ روزمره‌ 
ارتباط انســان بــا گونه هــای ابتدایی‌تر ایــن دوگان ها 
دانست؛ هم چون خام در برابر پخته، تازه در برابر کهنه 
یا مرطوب در برابر خشــک. در نگاه او انســان ابتدایی 
با توســل به تضادهــا و تفاوت هــا می‌توانســت معنای 
رویدادهای زندگــی را دریابد. تضادهایــی چون خام 
و پخته در غــذا، فرهنــگ و طبیعت در جامعــه، کفر و 
تقدس در دین، خاموشی و صدا در صوت )لیچ،1350: 
136(. در بحث دوگان‌های رویــارو، مضمون عمده‌ای 
کــه در اکثــر اســطوره ها به چشــم می‌خــورد، گــذر از 
طبیعت به ســوی فرهنگ است. لوی‌اســتروس یکی 
از مصداق های گــذر از طبیعت به فرهنــگ را از طریق 
پختن و تبدیل خام به پخته می‌دانــد. او مبحث پخته 
و خام در مثلــث طباخی را با اشــاره بــه مثلت حروف 
بی صــدا و باصدای یاکوبســن بــه نمایــش می گذارد. 
یاکوبسن می پنداشت کودک در آغاز زندگی و یادگیری 
زبان حــروف بی‌صدا و باصــدا را جداگانه فــرا می گیرد 
و ســپس، از ترکیب آن ها الگوهای صوتــی معناداری 
ایجاد می نماید.  کــودک  با ‌ایجاد  تفــاوت  میان  حروف 
‌باصــدا ‌)صــوت  فشــرده 6( ‌و  حــروف  بی صــدا ‌)صوت 
 پراکنده7 ( ‌دوگان‌های ‌رویارویی ‌ایجــاد ‌می کند. ‌او ‌این 
 تقابل ‌را ‌در دو ‌مثلث  حروف  بی‌صــدا )t, k ‌p,( ‌و  حروف 

 باصدا ‌), u, a‌i(  به ‌نمایش نهاد ‌)لیچ، 1350: 44(.
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 نمودار 1.  مثلث  های  اساسی  یاکوبسن  از  حروف  با صدا  و  بی  صدا  )لیچ، 1350: 46(.

لویی‌اســتروس  بــا ‌اشــاره  کوتاهــی  بــه ‌مثلــث ‌زبانی 
یاکوبسن،  شــکل ‌ابتدایی  مثلث  طباخی ‌را ‌رسم نمود. 
‌او  غذای  پختــه ‌را غذای  خامــی  می‌داند  که  به ‌وســیله‌ 
 تجهیزات  فرهنگــی ‌تغییر یافته ‌و  غــذای  گندیده ‌را  نیز 
 همان  غــذای  خــام  می‌داند  که  بــه  طور  طبیعــی ‌دچار 
 تغییر ‌و  تحول  شده‌اســت. ‌این ‌امــر تقابل‌های خوراک 
را  می سازد  که ‌در  شناخت ‌انســان ‌از ‌محیط  بسیار  موثر 
‌بوده اــست )Lévi-Strauss,1964 :47(.میسر نیست و در 
اغلب، موارد دو یا چند دلیلی کــه در بالا ذکر آن رفت با 

یک‌دیگر هم پوشانی دارند.

در این میان به اهمیت به دســت آوردن آتش توســط 
انســان و جایگاه انســان به عنــوان عنصر واســطه در 
تقابل خام و پخته‌ پرداخته می‌شــود. در افسانه‌ بورورو  
8طوفان، آتش تمام اهالی روستا را خاموش می کند به 

جز آتش مادربزرگ را و همه اهالی روستا برای دریافت 
آتــش بــه درگاه او می آیند. بــه نوعی طوفــان و باران 
درتقابل با آتش قــرار می گیرند و مادربــزرگ به عنوان 
Lévi- ,1969 :36( تنها فرد دارای آتش معرفی می شــود
Strauss(. در اســاطیر ژه9  نیز به منشــای آتش اشــاره 

می شــود و پختگی و خامی به عنوان معیار تمایز انسان 
.)Ibid :67( از حیوان معرفی می گردد

ارداویراف نامه‌ 
ارداویراف که به معنای ویراف مقدس است، به پیروی 
از روایــات متعدد، با اســامی ارتاویــراف، ارداویراپ، 
ارداگ ویراز و ارتگ ویراژ نیز ذکر می شــود، لیک، لفظ 
ارداویراف ســندیت بیش تری دارد )دهخدا، 1377(. 
جــزء اول این واژه به بــاور بیش تر پژوهشــگران اردا یا 
اردتا اســت، به معنــای راســتی، تقدس و قانــون. در 
خواندن جزء دوم میان پژوهشــگران اختلاف اســت. 
وســت )1874( و بارتلمــی )1887( آن را ویــراف و یــا 
ویراپ خوانده و آن را متشــکل از دو واژه‌ ویر به معنای 
مرد هوش، حافظه و واژه دوم ادات می‌دانند. جهانگیر 
تاوادیــا )1329( جزء دوم را شــکل پهلــوی واژه‌ آب به 
معنــای رواج، رونق، قدرت، پرتــو و واژه‌ ویراف را پرتو 
هوش ترجمــه می کنــد. کریستین ســن آن را ویراز یا 
ویراژ می خواند که نام یکی از مقدســین در اوستا است 

)عفیفی، 1372: 3(. 
بلاردی )1979( اشــاره دارد کــه در شــماره 17، بنــد 
3، برای نخســتین بار ایزد ســروش و ایــزد آذر ویراف 
را در نخســتین شــب معراجش با صفــت اردا موصوف 
arda/( می کنند. ژینیو بر این باور اســت کــه اصطلاح
ahla(، معنــی خاصی مرتبــط به دنیای پــس از مرگ 

دارد، و در ایــن رابطــه تکیــه بــر سنگ‌نوشــته‌ دیوان 
خشایارشاه و سنگ نوشــته‌ کردیر دارد )ژینیو، 1386: 

.)15
ارداویراف نامه‌ شــرح معــراج موبدی زرتشــتی به نام 
ارداف به عالمــی دیگر برای یافتن حقیقت اســت. در 
شــرح داســتان ارداویراف نامه‌ گویند که پس از سیصد 

نمودار 2.  مثلث  طباخی لوی استروس  )لیج، 1350: 47(.
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ســال که دین زرتشــت به آرامی و صلح در میان مردم 
گســترش یافته بود، اســکندر مقدونی به ایران حمله 
کرد، پادشاه ایران زمین و موبدان و دین‌داران را کشت 
و همه‌ نسخه های اوســتا و زند را از میان برد؛ پس از آن 
در میان مردمان ایرانشــهر نفاق و آشوب شکل گرفت و 
در حقیقت دین زرتشت شک ایجاد شد. از میان هفت 
مرد، بی گناه‌ترین مرد شهر ویراف شــناخته شد، تا به 
دنیای دیگر برود و از حقیقــت اعمال خبر آورد. پس از 
مصرف می و منگ، روان او هفت شبانه‌روز از تن خارج 
شــد و از پل چینود گذشت، در آن‌جا ســروش و آذر به 
دیدار او آمدند و او را به بازدید از عاقبت اعمال در برزخ، 
بهشــت و دوزخ و بازدیــد از اهورامزدا و امشاســپندان 
بردند. بعد از هفت روز روان او به تن بازگشت، گویی که 
در خواب بوده اســت و دیده های خــود را برای دیگران 

بازگو کرد )بهار، 1386: 300ـ304(.

1.نسخه‌ مصور هندی ارداویراف نامه پشوتان :
این نســخه در اواخر قــرن هفدهم مــیلادی در هند از 
روی نســخه‌ مشــهور ایرانی که بهرام پــژدو در قرن 13 
هجری به رشــته‌ تحریــر درآورده بود، نســخه برداری 
شــده اســت. هر چند زبان اثر به فارســی و اوســتایی 
اســت، لیک ســنت رونویســی از متــون زرتشــتی را 
نمایان گر می ســازد. خاورشــناس توماس هایــد10  از 
این نســخه‌ خطی برای رمزگشــایی زبان اوستایی -که 
تا پیش از آن رمزگشایی نشــده بود- استفاده کرد. این 
نسخه در ســال 1789 میلادی در ناوســاری گجرات، 
توســط یک زرتشــتی بــه نــام پشــوتان جیوهیرجی 
هومجی نســخه برداری شــد، پس از آن در پایان قرن 
هجدهم میلادی توســط مجموعه‌دار، ســاموئل گیز11  
به انگلیــس آورده شــد. مجموعــه‌ او در میان مجلات 
و رســانه ها معروفیت بســیاری یافــت و مجلاتی چون 
ادینبورگ12  و بریتیش کریتیک13  بدان اشــاره کردند. 
پس از مــرگ گیز در ســال 1811 مــیلادی مجموعه او 
به فروش رســید و بیش تر نســخه های خطی زرتشتی 
او توســط کتابخانــه‌ شــرکت هند شــرقی -کــه اکنون 
در کتابخانــه‌ بریتانیا جــای دارد- خریداری شــد. اما 
نســخه مذکور توســط یک محقق ایران شــناس به نام 
جان هادون هندلــی14  خریداری گردیــد. بعدها، این 
نســخه توســط ایران شــناس دیگری به نام الکساندر 
لیندزی15  از فــردی به نــام ناتالیل بلانــد16  خریداری 

شــد و اکنون در کتابخانه‌ رایلندز  دانشــگاه منچســتر 
نگهــداری می شــود. ایــن نســخه در مجموع شــامل 
شــصت نگاره اســت که صحنه های پاداش و کیفر پس 
از مرگ را به تصویر می کشــند. در این نگاره ها سروش 
و آذر به همراه ارداویراف شــاهد پاداش و کیفر مردگان 
هســتند. در صحنه های مرتبط با پاداش پس از مرگ، 
باغ های بهشــت به همراه پرندگان و ماهی های طلایی 
و موســیقی تصویر شده اســت، در مقابل عذاب پس از 
مرگ با وجود موجــودات اهریمنــی، عقرب ها و مارها 
بازنمایی می‌گردد )Sims-Williams ,2016 :3(. ســروش 
از محبوب ترین ایزدان زرتشــتی اســت کــه نامش به 
 ‌ِ معنای اطاعت و انضباط اســت، بهترین درهم کوبندهِ
دروغ توصیف شده است و او را نگاهبان آتش می‌دانند 

)حسینی، 1401: 45(.

بازنمایی دوگان های رویــارو در ارداویراف نامه 
پشوتان

در ادامه، چند صحنه‌ برگزیده از این نسخه با یک‌دیگر 
مقایســه می شــوند، هــدف اصلــی این قیــاس درک 
چگونگــی ترجمــه‌ بیناســامانه‌ای متن ادبــی به متن 
دیداری و بررسی شیوه‌ بهره گیری نگارگر از دوگان های 
رویارو برای انتقال مفاهیم درونی روایت است. در این 
تطبیــق نباید از یاد بــرد که متن اصلی در یک ســامانه‌ 
کلامی و گسســته‌ نشــانه‌ای )ادبیات( نگاشــته شده، 
در حالی که، نگارگــر از ضوابط و امکانات یک ســامانه‌ 

دیداری و پیوسته‌ نشانه‌ای )نگارگری( بهره می برد

1.کردار نیک/ کردار بد:
ارداویراف در سومین شب از ورود خود به جهان پس از 
مرگ، در ســحرگاهان، روان پاکان را کنار کنیزی نیک 
با اندامــی دلکش و بالابلنــد، پســتان های زیبا، بدنی 
روشن و خوشبو دید. کنیز زیبا خود را کردار نیک روان 

پاک معرفی می کند )عفیفی، 1372: 28(.                   
نظر من هرچه می کردم درو بیش

                                                                                            به چشمم بود نور آن اشو بیش
  به هر اندام او کافتاد دیدار             

                                                                                                           نظر برداشتن زو بود دشوار
 روان چون دید صورت زان بخندید      

                                                                                                  پس از اصل و ز فرع او بپرسید 
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جواب این داد آن صورت بدان کس

                                                                                                که من کردار نیکوی توام بس
                                                                                                               )بهرام پژدو، 1343: 35(.
به هنگام بازگشــت بــه چینود پــل، ارداویــراف روان 
بــدکاران را بــه همــراه آذر و ســروش مشــاهده کرد. 
باد گنــدی بــه پذیــره روان بــدکاران آمد و چنــان به 
نظــر روان آمــد کــه از ســوی شــمال از نیمــه دیوان 
بیایــد. در آن باد دیده کنــش روان هماننــد زنی  لوت 
و فرســوده، چرکیــن، خشــمگین، بــا بدنی خــال به 
خال و شــبیه زشــت ترین دیو کــه خود را کنــش روان 
بدکار معرفی کرد، ظاهر شــد )عفیفــی، 1372: 40(.

در نــگاره‌ کــردار نیــک، روان پاک در ســمت راســت 
ایســتاده، جامه‌ای کامل بــر تــن دارد از کلاه تا کفش. 
لیکن، در نگاره کردار بــد روان بدکار در ســمت چپ و 
به صورت برهنه و با ســری طاس تصویر شــده اســت. 
آن چــه به اســتقبال روان پــاک آمده کنیزکــی جوان، 
زیبــا، روشــن، به شــکل انســانی آراســته اســت، در 
مقابــل روان بد بــا جانوری زشــت، تیره، دیــو مانند، 
آََشــفته با ناخن های بلند، مواجه شــده اســت. زمینه 
تصویــر کــردار نیــک، رنگ هــای بــراق و درخشــان 
و زمینــه‌ کــردار بــد رنگ هــای خنثــی و تیره اســت.

تصویر 1- کردار نیک )نسخه ارداویراف نامه  
.)URL1( )پشوتان

تصویر 2- کردار بد )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان( 
 .)Ibid(

 جدول 1. دوگان های رویارو در دو تصویر روان نیک و روان بد )نگارندگان(. 
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2.زنی که فرمان شوهر برده است/ زنی که فرمان 
شوهر نبرده است: 

پژدو آمده است که ارداویراف به همراه سروش به گروه 
زنانی می‌رســد کــه لباس هایــی از زر و زیور بــه همراه 

جواهرات فراوان بر تن دارند.
همه شادی کن و خندان و نازان

                                                                                               به مینو در بدین خوبی گرازان
پ طرب کردند و دست آغوش هر دم

                                                                                 فزون بود آن نشاط و جوش هر دم

ارداویراف با مشــاهده نشاط و ســرور این زنان پاکیزه، 
کیستی آنان را از سروش جویا می شود.

ر                          د

بگفت اردیبهشتم با سروش این
                                                  کــه ای ویــراف شــاد از مانیــوش ایــن                 

زنانند آنکه طاعت‌دار شوهر     
                                                                                            به گیتی بوده‌اند غمخوار شوهر
                                                                                                              )بهرام پژدو، 1343: 48(.

اســت. توانایــی و مهــارت روی در دوزخ روان زنــی را 
می بینــد که در هــوا آویختــه و زبان از دهانــش بیرون 

کشیده شده است.
 فرو آویخته ز آن شوخ‌دیده  

                                                                                                             زبانش از قفا بیرون کشیده
همی نالید و می‌زارید بسیار  

                                                                                                          عذاب و رنج و پادافراه او زار
زمانی که ارداویراف در باب او سوال می پرسد در جواب 

می شنود:
  نبرده است او فرمان شوهر      

                                                                                                   جوابش باز دادی این بداختر
                                                                                                             )بهرام پژدو، 1343: 80(.

در تصویر بهشت زنان نیکوکار نشسته و در تصویر دوزخ 
زن از پا آویخته شده است. زنان بهشتی در محفل و به 
صورت جمع حضور دارند؛ لیکن زن دوزخی به صورت 
تک و منفــرد تصویر یافته اســت. زن دوزخــی برهنه 
اســت؛ اما زنان بهشــتی جامه های کامل بر تن دارند. 
دســت های زن دوزخی در بند و بــدن او از چنگال دیو 
زخمی اســت و دیو و خرفســتر او را در میان گرفته‌اند؛ 
لیکن، زنان بهشتی آزاد و رها هســتند و محیطی امن 
و آرامش بخــش دارند. رنگ زمینــه‌ زن دوزخی تیره و 
زمینه‌ زنان بهشتی روشن است. زمینه‌ زن دوزخی در 
یک سطح نگارگری شده، لیکن، زمینه‌ زنان بهشتی به 
سه قسمت تقسیم می شود و نشــیمن گاهی برای زنان 

در نظر گرفته شده است.

تصویر 3- زنانی که فرمان شوهر برده اند )نسخه 
 .)URL1( )ارداویراف نامه  پشوتان

تصویر 4- زنانی که فرمان شوهر نبرده اند )نسخه 
.)Ibid( )ارداویراف نامه  پشوتان

 جدول 2. تقابل دوگانه میان زنانی که فرمان شوهر برده اند و 
زنانی که طاعت شوهر نبرده اند )نگارندگان(.
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3.پادشاه دادگر/ پادشاه بیدادگر: سروش شاهان 
عادل را کسانی معرفی می کند که عدل و داد را رعایت 
کردند و هم اکنون، شــفاعت و راســتی از آن ایشــان 
اســت. در کنار ایشــان امشاســپندان نشســته‌اند و 

جایگاه ویژه‌ای بدان ها عطا شده است. 
    نشسته شادمان امشاسپندان    

                                                                                            که تا گفتند هر ساعت بر ایشان
همی افروخت زیشان خره و ورج   

                                                                                         چو دیدم آن خوشی و نور با ارج 
                                                                                                               )بهرام پژدو، 1343: 46(.
ارداویراف به جایگاه پادشــاهی بیدادگر می‌رســد که از 
مردم زر و سیم بســیار گرفته‌ و ستم روا داشته‌ و مردمان 
را شــکنجه و در بند کرده‌. آن‌جا هفتــاد دیو می بیند که 
بیدادگر را معلق آویزان کرده‌اند و ماران بر اندامش نیش 

می‌زنند.
ز دیوان گرد او هفتاد برپای   

                                                                                                           معلق داشتند او را بدآن جای
گرفتی هر یکی ز آن مار افعی

                                                         همی دادند بر وی نیز رفعی )همان: 81(. 

روان پادشــاه بــدکار درمیان دیــوان محاصره شــده و 
توســط دیوی در میان زمین و هوا معلق اســت؛ لیک، 
پادشــاهان نیکوکار به صورت جمعی و دست در دست 
یک‌دیگر ایســتاده‌اند. نگارگر در نگاره‌ دوزخ از خطوط 
منحنی بیش تر اســتفاده کــرده تا حرکــت و تنش را به 
نســبت فضای آرامش بخش بهشت به نمایش بگذارد. 
روان نیکــوکاران در آرامــش و امنیت اســت؛ اما روان 
بدکار توسط دیوان، مارها و خرفستران محاصره شده 
است. نگارگر از رنگ های گرم برای بازنمایی بهشت و از 

رنگ های سرد برای دوزخ استفاده کرده است.

4. کسانی که حشــرات و خََرََفََســتََر کشته‌اند/ 
کسانی که سگ کشته‌اند: 

گوناگون، مرغــان آواز ســر داده و در آب هــای روان به 
جای ســنگ مروارید و ماهی های زرین دیده می شود. 
در کنار رود مطرب درحال نواختــن و قومی رقصان در 
حال شــادمانی‌اند. پس از آن که، ارداویراف از کیستی 
ایشان سوال کرد، پاســخ آمد اینان کسانی هستند که 
خرفستر )حشــرات و جانوران موذی( بسیار کشته‌اند. 

به گرد جوی مطرب ایستاده       
                                                                                                                   ز دیده بر تماشاها گشاده

  نوای مطرب و آوای مرغان    
                                                                                              شدی آنجا روان و عقل حیران

همان قومی دگر رقاص گشته    
                                                                                                            روان شادمان آنجا نشسته
                                                                                                              )بهرام پژدو، 1343: 52(.

ارداویــراف دیــوی را می بیند، همانند ســگی که روان 
مردی را از یک پا گرفته است و او را می کشد و اندام های 
او را جدا می کند. سروش و آذر روان مرد بدکار را کسی 
معرفی می کنند که سگان را کشته و آنان را تیمار نکرده 
اســت.روان نیکان در جمع اســت؛ در حالی که، روان 

تصویر 5- پادشاهان عادل 
 .)URL1( )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان(

تصویر 6- پادشاهان بی دادگر 
.)Ibid( )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان(

 جدول 3. دوگان های رویارو میان دو تصویر پادشاهان
 عادل و پادشاهان بی دادگر )نگارندگان(.
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بدکار در تنهایی به ســر می برد. روان نیــکان رقصان، 
ســاز زنان و در آرامش تصویر شــده، لیکن روان بدکار 
به زمین افتاده، پایش در دهان ســگی اســت و رنج در 
چهره او دیــده می شــود. روان دوزخی با مــار و دیوان 
و خرفســتران محاصــره گشــته؛ لیکــن، بهشــتیان 
در کنــار ماهیان طلایــی تصویــر شــده‌اند. در تصویر 
بهشــت، مرغی آوازخوان نگارگری شــده درحالی که، 
در دوزخ، ســگی درحــال حملــه به‌چشــم می خورد. 
جامه های بهشــتیان به وسیله‌ خطوط ســایه پردازی 
شــده؛ اما بدن برهنه‌ بدکار تخت و یک‌دســت اســت. 
ترکیب بندی تصویر بهشــت ایســتا اســت؛ اما تصویر 
دوزخ ترکیب بندی دایره‌وار دارد که تشــنج و حرکت در 

محیط را تداعی می کند.

5. روان شبانان راست‌کار/ روان مردان فریب کار:
در میان کوشــک ها تخت هایی نهاده‌اند که بر هر یک از 
آن ها نیک بختی نشســته و در کنار هر تختی اســبی با 
زین هایی تزیینیافته از گوهرهای فراوان حضور دارد. 
سروش ایزد این نیک‌روانان را شبانانی معرفی می کند 
که گوســفندان را به‌خوبی تیمار کرده‌انــد و خیانت در 
امانت نکرده‌اند )بهرام پژدو،1343 :54(. این شبانان 
در گیتی از گوســفندان و چهارپایــان مراقبت نموده و 
از گرگ و دزد ســتمکار دور نگاه داشــتند، به آنها گیاه و 
خوراک دادند و سود بزرگ و بهره و نیکی خوراک بسیار 

به مردمان جهان دادند )همان: 58(.
بدآن جا تخت ها بنهاده بسیار       

                                                                                                  برو بر جام های خوب و شهوار
به هر خانه نشسته خوب تختی   

                                                                                                 جدا بر وی نشسته نیک بختی
ابا کام و مراد خویش هر یک    

                                                                                  جدا اسبی به‌زین در پیش هر یک
مرصع از جواهر زین و افسار

                                                                                                            روان ها با نشاط و پادشاوار 
                                                                                                              )بهرام پژدو، 1343: 54(.

در دوزخ ارداویــراف مــردی را می بیند که تــا گلو میان 
برف و یخ فــراوان فرو رفته اســت. هنگامی که ســبب 
را جســت‌وجو می کند، پاســخ می‌شــنود کــه او زنان 

شوهردار را فریب داده و زنا کرده است. 
میان یخ همی راندند او را 

                                                                                                         بدان گونه که می‌رانی ستورا 
 و گر مانده شده ور باز ماندی 

                                                                                                       نگهبانش برو بر سهم راندی
میان برف و یخ از بیم و از سهم  

                             بدان سختی که آن نایدت در وهم )همان: 89(. 

تصویر 7- کسانی که حشرات و خرقستر کشته اند )نسخه 
.)URL1( )ارداویراف نامه  پشوتان

جدول 4. تقابل دوگانه میان دو تصویر کسانی که حشرات 
کشتند و کسانی که سگ کشته اند )نگارندگان(.

تصویر 8- کسانی که سگ کشته اند
.)Ibid( )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان( 
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روان بدکار در میان برف و یخ خوابیده، لیکن روان نیک 
بر روی تختی در میان کوشــک نشسته اســت. در کنار 
نیکوکار اســبی ایســتاده و در کنار بدکار دیوی با گرزی 
در دست نشســته اســت. در فصل 18 ارداویرف نامه، 
ارداویراف هنــگام ورود به دوزخ با ســرما، زمســتان، 
خشــکی و بدبویی مواجــه می شــود که مصــداق این 
زمســتان را در نگاره می توان مشــاهده نمــود )ژینیو، 

)62 :1386

6.کفه‌ نیک ترازوی رشن/ کفه‌ بد ترازوی رشن: 
هنگامــی کــه ارداویراف به همــراه ســروش و آذر در 
حال عبور از چینود پل بود، ایزد مهر، بهرام و وای به 
همراه دیگر بهشتیان به پشتیبانی او آمدند. سپس، 
او به رشــن رســید که ترازوی زرین به دست داشت و 
پرهیزکاران و بدکاران را می سنجید )عفیفی، 1372: 

.)30
سروش آنجا گرفتم دست چون گل

                                                                                                     از آن جا برد سوی چینود پل
 بدیدم مهر ایزد را بدآن جای

                                                                                           ترازو بد به دست و رشن بر پای                                        
)بهرام پژدو، 1342: 37(.

 

کفه‌ ترازوی ســوی نیــک به رنگ طلایی و در ســمت 
راســت و کفه‌ ترازوی ســوی بد در ســمت چــپ و به 
رنگ ســیاه نگارگری شــده اســت. ارداویــراف، آذر 
و ســروش در کنــار کفــه‌ زریــن تصویــر و در ســمت 
راســت پــل چینــود و رشــن بــه همــراه کفه ســیاه 
تــرازو خــارج از کادر و در طــرف دیگــر تصویــر، 

تصویر 9- روان شبانان و چوپانان راستکار 
.)URL1( )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان(

تصویر10- روان مردان فریب کار )نسخه 
.)Ibid( )ارداویراف نامه  پشوتان

تصویر 11- ترازوی رشن )نسخه ارداویراف نامه  پشوتان( 
.)URL1(

 جدول 5. دوگان های رویارو میان دو تصویر آنان که زن 
مردم فریب دادند و شبانان راستکار )نگارندگان(.

 جدول 6. دوگان های رویارو در تصویر ترازوی رشن )نگارندگان(.
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تحلیل و تفسیر 
ارداویراف نامــه از مهم تریــن نوشــتارهای مذهبــی 
زردشــتی اســت که بــه ســبب روایت‌گــری نیرومند، 
تصویرســازی پرجزییــات و ارایــه پاســخ های دقیق 
به پرســش های ژرف انســان درباره‌ جهان بازپســین 
همواره، مورد توجه بــوده و الهام بخش متون مذهبی 
بســیاری در سراســر جهــان گشــته اســت. نســخه‌ 
ارداویراف نامــه پشــوتان در ســال 1789 مــیلادی در 
ناوســاری گجــرات، از روی نســخه‌ مشــهور ایرانی که 
بهرام پژدو در قرن 13 هجری به رشــته‌ تحریر درآورده 
بود توسط یک زرتشــتی به نام پشــوتان جیوهیرجی 
هومجی نسخه برداری شد و اکنون در کتابخانه‌ رایلندز 
دانشــگاه منچســتر نگهداری می‌شــود. بــا این حال 
این نســخه، به اندازه جایــگاه و اهمیتی کــه در تاریخ 
نگارگری متون زردشتی دارد، مورد توجه پژوهشگران 
قرار نگرفته اســت. نگارندگان، در این نوشــتار تلاش 
نمودند بــا بهره گیــری از نگاهی ســاختارگرا به فهمی 
بهتر در باب چگونگی ترجمه‌ بیناســامانه‌ای متن ادبی 
به متن دیداری و بررسی شــیوه‌ بهره گیری نگارگر این 
نسخه از دوگان های رویارو برای انتقال مفاهیم درونی 
روایت دســت یابنــد. دوگان های رویــارو اصطلاحات 
یا مفاهیــم هم بســته‌ای هســتند کــه معنــی متضاد 
دارند. ســاختارگرایی به دوگان های رویــارو به عنوان 
سازمان‌دهنده‌ بنیادی فلســفه، فرهنگ و زبان بشری 
می نگرد. رابطــه‌ میان ایــن واحدهای زبانــی نه فقط 
در تضاد بلکــه هم چنیــن در تکمیل یک‌دیگر اســت. 
لوی‌استروس با هدف فرو کاستن اسطوره ها به اجزای 
شکل‌دهنده شان، به شــماری از این تقابل های دوگانه 
رســید که بازتاب رویارویــی میان طبیعــت و فرهنگ 
هستند. به باور او همه اســاطیر جهان تلاش در تبیین 
این الگوهای دوگانه )هم چون زندگــی و مرگ، زنانگی 
و مردانگی، روشــنی و تاریکی، خامی و پختگی، و...( 
دارند.  در این مقاله، تطبیق میــان دو گروه برگزیده از 
نگاره های این نســخه انجام گرفت که به صورت متقابل 
مفاهیــم هم بســته‌ای را در بهشــت و دوزخ بازنمایــی 
می کنند. این بررسی آشکار ساخت که، نگارگر آگاهانه 

از دوگان های رویارو بهره گرفته است، تا اهداف روایت 
مذهبی را بــه خواننــدگان منتقل کند. بــرای افزودن 
بر قــدر و ارج پیکره های بازنمایی شــده در بهشــت، از 
ویژگی هایی هم چون اســتقبال توســط کنیزکی جوان 
و زیبا، پوشــیدن جامه‌ کامــل، شــادمانی و پایکوبی، 
رهایی و امنیت، نشستن در آرامش به صورت گروهی، 
احاطه با گل ها و گیاهــان، وجود ماهیان زرین و مرغان 
آوازخوان، نشســتن بر تخت زیر سایه سار کوشک بهره 
گرفته است. در سوی مقابل اما استقبال از روان توسط 
جانوری زشت، تیره، دیو مانند، و آََشفته با ناخن های 
بلند انجام می شود؛ گناهکار که به صورت برهنه تصویر 
شــده، در حال شــکنجه، ترســیده، در بند، آویخته، 
محــزون، زخمی، بر زمیــن افتاده و محاصره شــده در 
میان دیوان و مارها است و پادافراه‌ خویش را به تنهایی 
می پذیرد. متن اصلــی ارداویراف نامــه و متن منظوم 
آن در یک سامانه‌ کلامی و گسسته نشــانه‌ای )ادبیات( 
نگاشته شده که به نویسنده یا شاعر امکان شرحی کلی 
از رخدادها را می‌دهد و بخش مهمی از درک واقعه را به 
تخیل خواننده وا می نهــد، در حالی که، نگارگر ضوابط 
و امکانــات یک ســامانه‌ دیداری و پیوســته‌ نشــانه‌ای 
)نگارگری( را در اختیار داشــته که آگاهانه از آن ها بهره 
برده اســت، تا آنچه در متــن نیامده را بــرای خواننده 
بازنمایی کند. برای مثــال، نگارگر بهشــت را با زمینه‌ 
روشن و درخشــان، کنتراســت کم، ســایه‌زنی ملیح، 
ترکیب بندی ایســتا و آرام، و تزییــن جزییات با نقوش 
چهارپر و اســلیمی تصویر کرده اســت، تــا ارزش های 
معنوی و روحانی آن را در چشم بیننده دوچندان کند. 
در ســوی مقابل، زمینه‌ دوزخ تخــت و خنثی پردازش 
شــده، از خطوط منحنی بــرای القای حرکــت و تنش 
اســتفاده شــده و برخی از تصاویر دارای ترکیب بندی 
دایره‌وار و خطوط مورب هســتند که تشــنج و ناآرامی 
در محیط را تداعی می کنــد. رنگ ها نیز به نگارگر برای 
فضاسازی دوزخ و بهشت یاری بسیار رسانده‌اند. برای 
نگاره های هم بسته با بهشــت از مجموعه‌ گسترده‌ای از 
رنگ های گرم استفاده شده، در حالی که، دوزخ عمدتاًً 
با رنگ های خنثی، ســرد و تیره بازنمایی گردیده؛ کفه‌ 
ترازوی ســوی نیک به رنگ طلایی و کفه‌ ترازوی سوی 
بد به رنگ سیاه نگارگری شده است. نگارگر هم چنین، 
از امکان کاربرد عناصــر دیــداری و ارزش های مکانی 

نگارگــری شــده‌اند. چهــره‌ تمــام شــخصیت های 
تصویــر رو بــه کفــه‌ طلایــی رنــگ بازنمایی شــده.
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.	17 Rylands

نیز آگاه بوده اســت؛ از جمله او بهشــتیان را ایســتاده 
در ســمت راســت و دوزخیان را در ســوی چپ تصویر 
طراحی می کند، کفه‌ نیک ترازو در ســمت راست و کفه‌ 
بد در ســمت چپ اســت و نیکان رو به ســوی کفه‌ نیک 
دارند. هم چنین، از راســتی و ایســتایی برای نمایش 
بهشــتیان و از افتادگــی، آویختگــی یــا باژگونی برای 

تصویرگری دوزخیان بهره گرفته شده است.

نتیجه گیری
لوی استروس اسطوره شناس ســاختارگرای با معرفی 
الگــوی تقابل های دوگانــه در ســاختار اســطوره ها، 
دوتقابــل اصــل طبیعــت و فرهنــگ و بــه دنبــال آن 
دوگان هایــی هم چــون زندگــی و مــرگ، زنانگــی و 
مردانگی، روشنی و تاریکی، خامی و پختگی، و...( را 
معرفی می کند. نگارنده از دوگان های رویارو در نسخه 
تصویری ارداویراف نامه پشوتان جیوهیرجی هومجی 
-که از روی نســخه بهرام پژدو به تحریر درآمده اســت- 
به صورت کاملًاً آگاهانه استفاده نموده است، تا مفاهیم 
مذهبی را به خواننده منتقل و متــن ارداویراف نامه را 
برای وی قابل فهم نمایــد.  در این نگاره هــا، نگارگر از 
دوگان هــای رویارویــی چون چپ/ راســت، برهنگی/ 
پوشــش، آســودگی/ عذاب، پیری/ جوانی، حیوانی/ 
انسانی، دربند/ آزاد، آویخته/ نشسته، تنهایی/ حضور 
در جمــع و... بهشــت و دوزخ را بــه نمایش گذاشــته 
است. هم چنین، بهشت را با زمینه‌ روشن و درخشان، 
کنتراســت کم، ســایه‌زنی ملیح، ترکیب بندی ایســتا 
و آرام، و تزیین جزییــات با نقوش چهارپر و اســلیمی 
تصویر کرده است، تا ارزش های معنوی و روحانی آن را 
در چشم بیننده دوچندان کند. در سوی مقابل، زمینه‌ 
دوزخ تخت و خنثی پردازش شــده، از خطوط منحنی 
برای القای حرکــت و تنش اســتفاده شــده و برخی از 
تصاویــر دارای ترکیب بندی دایــره‌وار و خطوط مورب 

هستند که تشنج و ناآرامی در محیط را تداعی می کند.
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Abstract
This article titled “A Survey on Representation of Binary Oppositions in the Ardaviraf 
Nameh of Peshotan" is written by Dr. Sadreddin Taheri , assistant professor at the Art 
University of Isfahan, and Afifeh ShahPir , M.A. graduate of Art Studies at the Art Univer-
sity of Isfahan.

Religions have always played a special role in human societies. Iran's civilization, as one 
of the oldest human civilizations, is no exception. Religion can be considered as a set of 
collectively accepted beliefs that define concepts such as the soul, God, life, the world 
after death, and heaven and hell. The after-death world is one of the things that have 
been emphasized in both Semitic and non-Semitic religions. In Pahlavi texts related to 
the Zoroastrian religion, the world after death, heaven, and hell have been mentioned 
many times. One of the most important Zoroastrian sources related to the world after 
death is called Ardaviraf Nameh. According to this text, during the time of Alexander the 
Macedonian, the texts of Avesta and Zand were burned, religion was forgotten and peo-
ple became corrupt. So the Mobeds (Monks) decided to choose the most pious man and 
send him to after world in search of the truth. After consuming Mei and Meng (Drugs) for 
seven days and nights, Ardaviraf went to visit the afterlife and there he met with Ahura 
Mazda and Amesha Sepandan. He, along with Azar and Soroush, witnessed the reward 
and punishment of people in heaven and hell. One of the illustrated copies of this text is 
preserved in the Manchester University Library, which is known by the name of its Zoro-
astrian copyist, Peshotan Jiv Hirji Homji. Despite the importance of Ardaviraf Nameh as 
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one of the Pahlavi sources in ancient Iranian literature and also the place of these folios 
among Zoroastrian paintings, so far, no detailed research has been done on this visual 
version.

The purpose of this research is to understand how the literary text is transliterated into a 
visual text in the Peshotan manuscript of the Ardaviraf Nameh and to examine the way 
the painter uses Binary Oppositions - as defined by Levi-Strauss - to convey the inner 
concepts of the narrative.  The investigation of Binary opposition in this article is based 
on the ideas of Claude Levi-Strauss. Levi Strauss is a Belgian structuralist anthropolo-
gist who started his analysis from content because he believes that in structural anal-
ysis, content and form are not separate entities, but complementary elements that are 
considered necessary for a deep understanding of the subject. In semiotic analysis, 
Levi-Strauss does not seek to discover the way of human thinking in myths, but to un-
derstand how myths work in people's minds. One of his prominent works is called Raw 
and Cooked, and in this book, he deals with dual confrontations. Binary opposition is a 
system of language or thought by which two theoretical opposites are placed against 
each other. Binary opposition is an important concept in structuralism, which consid-
ers such distinctions as fundamental to all languages and thoughts. Saussure believed 
that in language, the meaning of each word is understood in contrast with another word 
or opposite words. In this book, Levi-Strauss considered the contrasts arising from the 
daily experience of human communication with the more primitive types of these du-
alisms like fresh vs old or wet vs dry. In his view, primitive man could understand the 
meaning of life events by resorting to contrasts and differences. In the discussion of 
Binary opposition, the main theme that can be seen in most myths is the transition 
from nature to culture. Levi-Strauss considers one of the examples of passing from 
nature to culture through cooking and turning raw into cooked. By comparing the way 
of depicting hell and heaven, the current article aims to find an answer to this question: 
How did the artist represent the narrative text and the distinction between heaven and 
hell in the illustrations of the Peshotan manuscript of Ardaviraf Nameh by relying on 
the Binary opposition? This research is a case study with an analytical-interpretive ap-
proach, and its data has been collected qualitatively. After the comparison between 
two selected groups of Peshotan manuscript paintings that mutually represent relat-
ed concepts in heaven and hell, it becomes clear that the artist has consciously used 
binary oppositions to convey the goals of the religious narrative to the readers. To in-
crease the dignity of the figures represented in heaven, he has used features such as: 
being welcomed by a young and beautiful maidservant, wearing a full dress, happiness 
and dancing, freedom and security, sitting in peace in a group, surrounded by flow-
ers and plants, presence of golden fish and singing birds, and sitting on the bed under 
the shade. On the contrary, in hell, the soul is welcomed by an ugly, dark, demon-like, 
and disturbed beast with long nails. The sinner is depicted naked, tortured, frightened, 
bound, hanged, grieving, wounded, and lying on the ground, and he/she is surrounded 
by demons and snakes and accepts her/his punishment alone. 

The main text of Ardaviraf Nameh and its poetic version is written in a verbal system 
of signs (literature) that allows the writer or poet to give a general description of the 
events and leaves an important part of the understanding of the event to the reader's 
imagination, while the painter has had the facilities of a visual system of signs (paint-
ing) which he has consciously used to represent what is absent in the text. For ex-
ample, the painter has depicted heaven with a bright and shining background, low 
contrast, gentle shading, static and calm composition, and detailed decoration with 
delicate motifs to double its spiritual values in the eyes of the viewer. On the other hand, 
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the background of hell is painted flat and neutral. Curved lines are used to induce move-
ment and tension, and some images have a circular composition and diagonal lines 
that evoke tension and unrest in the environment. Colors have also helped the painter 
to create the atmosphere of hell and heaven. A wide range of warm colors have been 
used for pictures associated with heaven, while hell is mainly represented with neutral, 
cold, and dark colors. The good side of the scales is painted in gold and the bad side in 
black. The artist also has been aware of visual elements and spatial values. He draws 
the heavenly people standing on the right side and the hellish people on the left side 
of the picture. The good side of the scales is on the right and the bad side is on the left. 
Also, the heavenly people are shown upright and standing, while the hellish ones are 
fallen, hanging, or twisted.

Binary opposition in the folios of Ardaviraf Nameh of Peshotan (Authors).
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